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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

خیر؟ عرض کردیم تأثیر این بحث در مفهوم غایت تنها در بحث در مقام دوم مربوط به این بود که آیا غایت داخل در مغیا است یا 

بنابر اینکه ما قائل به دخول غایت در مغیا شویم یا بگوییم غایت از مغیا خارج است. مهمترین مسئله  باشد.می سعه و ضیق مفهوم

 رد.ی قرار بگیگمورد رسید. برای این منظور عرض کردیم جهاتی باید محل نزاع به وضوح روشن شوددر این بخش این است که 

وفی حر: منظور از غایت یعنی آن چیزی که مدخول گفتیمهت اول گذشت و گفتیم که منظور از غایت در اینجا چیست. جدیروز 

  شوند.ز دایره بحث خارج میبرخی موارد ا ، لذااست و دارای اجزاء یا امتداد است «حتی»و  «الی»مثل 
 ادامه بررسی جهت اول

و چیزهایی که دارای اجزاء و امتداد یعنی اشیاء  «حتی»و  «الی»تیم مدخول فمورد محل اختلاف است، اینکه گ یک اول جهتدر 

  ؟موارد نیز داخل در محل نزاع هستند یا خیرقبیل این  اختلاف شده که آیا« سهااکلت السمکة حتی رأ»هستند، در برخی موارد مثل 

 حقق عراقیکلام م

أکل سمکه حتی »یعنی وقتی دستور به  .1استدر این مثال در مغیا داخل « حتی»مدخول کنند که مورد ادعا میمحقق عراقی در این 

تند فنیز داخل در حکم است. لکن برخی مخالفت کردند و گ« س السمکهرأ»کند که شود در واقع دلالت بر این مییمداده « هاراس

ها هم رسیدند، حج کنندگان همگی وارد حتی پیاده« ج حتی المشاةقدم الحا» مثلیا  .نزاع  خارج است از محل اساسااین مورد 

 «حتی»ظهور دارد در اینکه مدخول  داخل در بحث است و این« حتی»مدخول  معتقد است در این مورد پس محقق عراقی شدند.

 .یا استداخل در مغ

  اشکال امام خمینی به محقق عراقی

خلط  هخافضه و جر دهند «حتی»عاطفه و  «حتی»این است که اینجا  بین  2ایشان دارند بهلکن اشکالی که بعضی مثل امام خمینی 

در غایت فه است و ینجا عاطدر ا «حتی»زیرا اساسا کلمه  ،یا استکند که مدخولش داخل در مغدلالت بر این نمی« حتی»این  شده،

ه ینکدیگر نزاع در ا ر شده،کذ« حتی»مثال دوم  اگر بعد از  در« مشاة» مورد را از محل نزاع خارج کردند یا لذا ایناستعمال نشده، 
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 عاطفه« حتی»بلکه این  ین مورد در غایت استعمال نشده،در ا «حتی»زیرا اساسا  .کندداخل در مغیا است یا نه، جریان پیدا نمیآیا 

  است.

 غائیه نیست. «حتی»، «حتی» ما خارج است این فا للمحقق العراقی این از دایره بحثپس به نظر ایشان خلا

، دیگر «حتی راسِها»بگوییم « هاسَحتی رأ»به جای اینکه بگوییم  حال ممکن است کسی ادعا کند که اگر رأس مجرور خوانده شود،

مطرح  هایی که در ادبیات بایدبحث ردد بهگمی. این دیگر بر وجود دارد لذا جای این بحث ،ستا عنوان  غایت مطرح به «حتی»

 . دانندنزاع خارج می لفرمایید که بعضی آن را از محملاحظه می فعلا در این مقام ، اماشود
   دومجهت 

 است، آنجا این بحث است که آیا نهایة الجسم ه به معنای نهایةغایت در فلسف که ر علم فلسفه داریمدما در مورد غایات یک بحثی 

حث از دخول یا خروج غایت در مغیا یا از مغیا ارتباطی با آن بحثی که رسد که ب؟ به نظر میجزیی از جسم است یا خیرالجسم هم 

این بین  و چون برخی ، ممتنع است یا خیریتجزاه آیا جزء لاکد. آن بحث مبتنی است بر اینطرح شده ندارم در فلسفه راجع به غایت

 که این بحث ینسااز ک؟ رزا ممتنع است یا خییتجاست که آیا جزء لا مسئله وع مبتنی بر اینموض ینگفتند ا ،دو مطلب خلط کردند

ول به کلی متفاوت از بحث از صدر حالی که بحث از غایت در ا 1.درر استدر کتاب  محقق حایری را مبتنی بر آن مسئله کرده

 غایت در فلسفه است و چون اینچنین است این موضوع ارتباطی با آن مسئله امتناع یا عدم امتناع جزء لایتجزا ندارد.
 هت سوم ج

متن در  ینند و هم در غایت الموضوع. محقق خراساک، هم در غایت الحکم جریان پیدا مییا خروج آن از مغیا از دخول غایت ثبح

اشیه ، لکن در حموضوع باشد ، غایتط به جایی است که غایتبونزاع مر ،ره این نزاع خارج استیاغایة الحکم از دفرماید: کفایه می

داخل در  جزاء باشد،اگر یک امر ذات الا «الی»یا  «حتی»مدخول  ت حکم، یعنیغاید و فرمودند دنعدول کر از این حرفخود 

قابل طرح  آن یک امری است که دارای اجزاء است و این بحث در مورد «لیل»که  «یللاتموا الصیام الی ال»مثل  ،محل نزاع است

؟ لذا وجهی برای حصر این نزاع به خارج مغیامغیا است یا  رداخل د گرفتهکه غایت حکم قرار با همه اجزائش « لیل»است که آیا 

که آیا شود این بحث مطرح می« یللصم الی ال» مثال ر همینشود. دامل غایت حکم نیز میپس ش ،وجود د نداردغایت موضوع 

؟ لذا این استماند یا اساسا  فراتر از می، یا تا زمان دخول مقداری از شب نیز باقی شودمنقطع می« یوم» یبا انتها «صوم»وجوب 

  .جریان دارد این نزاع آنجا نیز

ین مطالب سه گانه بود که بالاخره نزاع در اینکه غایت داخل در مغیا است یا کلیاتش هم ،باقی نماندهدر مقام دوم  مطلب دیگری

  .بگیرد رید مورد بررسی قرااین جهات ثلاثه بابا عنایت به خیر؟ 
 مقام دوم اقوال در

 قول اول )محقق خراسانی(

 ل برایک دلیی ، ایشاناست ینی که این را فرموده، محقق خراساان. از جمله کسداخل مغیا نیستور کلی غایت طبرخی فرمودند به 

وقتی  ،شودیمایت داخل در مغیا نیست این است که غایت از حدود مغیا شمرده که غینلت ا: عفرمایدمیاین مطلب ذکر کرده و 

از خود آن چیز  ، حد یک چیزعنه اون خارجحد وجود صیام است و حد الشئ یک« للی»، «یللاتموا الصیام الی ال» :گویدشارع می
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برای خود غایت ثابت دلیل حکم در مورد غایت ثابت نیست، زیرا موضوع حکم مغیا است و حکم پس به همین  .خارج است

شود و حد شئ نمی تواند داخل در خود یت حد برای مغیا محسوب میابه عنوان اینکه غ، زیرا غایت خارج از مغیا است ،نیست

 شئ باشد.

 اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی

. محصل اشکال نه یک اشکالی کرده است، کأای که نسبت به این سخن محقق خراسانی دارندتعلیقه و حاشیههانی در محقق اصف

 ،الشئ و منتهی الشئ . توضیح مطلب این است که: مبدأچیز استدر اصطلاح معقول خارج از آن ایشان این است که حد یک چیز 

احتمال دوم یا معنای دوم این است که  .ر یک شئ باشد، آخنتهیاول اینکه منظور از مبدأ اول یک شئ و منظور از م ،دو معنا دارد

یک وقت  ،کندین دو معنا با هم فرق میا .هی عنده الشئ استالشئ، ما ینتدأ من عنده و منظور از منتهی ما یبتمنظور از مبدأ الشئ، 

، اول شئ و آخر داخل در خود شئ است مسلمار بگوییم اول الشئ و آخر الشئ، این گگوییم اول یک شئ یا آخر یک شئ. امی 

، شودکه شئ نزد او تمام یا آغاز می یزاما اگر بگوییم ما یبتدأ من عنده و ما ینتهی عنده الشئ، آن چیخود شئ است  شئ جزیی از

 خارج طبق یک معنا داخل در شئ و طبق معنای دیگر وحال با توجه به اینکه مبدأ و منتهی دو معنا دارد این خارج از شئ است.

است یا خارج از  کنیم غایت داخل در مغیا؟ اینکه نزاع میکدام یک از این دو جریان دارددر جا یم نزاع در اینببین از شئ است، باید

همه بحث در این جا این  ؟ی دوماگوید یا معنمی، آیا معنای اول را ی شئ استاکه همیشه منته «الی»و  «حتی»اینکه مدخول  ،مغیا

  .است

یگر جزء د« الی»و  «حتی»الشئ  و به این ترتیب خواستند بگویند مدخول  خارج عن حقیقةحد الشئ  ند کهدمحقق خراسانی فرمو

 «حتی»دلیل بر این نیست که مدخول  که خارج از حقیت شئ است، این ر حد اصطلاحی را  به معنایی دانستیمنیست، لکن  اگمغیا 

  .باشد حد به همین معنا« الی»و 

 بحثی در آن ای حدمعن، این ج عن الشئرحد الشئ خا :گویدی این است که ایشان مینفهانی به محقق خراسااشکال  محقق اص

 این نیست اش؟ لازمهست یا خیرداخل در مغیا ا شودمی یا غایت الشئ ای شئمنته که «حتی»و « الی»مدخول  اینکه ، لکننیست

شاید از لذا استدلال محقق خراسانی ، خارج از حقیقت شئ استکه  باشد آن چیزی وحد اصطلاحی  «حتی»و  «الی»مدخول که 

 1.این جهت محل اشکال باشد

 اصفهانیمحقق بررسی اشکال 

م خودش به معنای حد را در کلای نکه محقق خراسا ر این اساس استوار شدهدر واقع بی نشکال محقق اصفهانی به محقق خراساا

ی نخراسا گردن محققه توانیم بچنین مطلبی را میفلسفی گرفته و گفته خارج از حقیقت شئ است، ولی این اول کلام است، از کجا 

مان و آن را خارج دانسته، هیر به حد الشئ کرده رد غایت، ولو اینکه تفسمو ری دنبسا نظر محقق خراسابگذاریم؟ بلکه اساسا چه 

نظر عرف به معنای حد الشئ و نهایة الشئ است، نه آن غایت در  :بفرماید خواهدی مینحقق خراسانه مأیعنی ک ،عرفی باشد یمعنا

  یست.انی وارد ناصفهانی به محقق خراسبعید نیست بگوییم اشکال محقق  انپس با این بی  .اشکال وارد شود معنای دوم، تا آن
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ست، اعن الشئ  ارجخ ،ن معتقد است غایت الشئشاایهانی مصون است، فاز اشکال محقق اص خراسانی محققنظر  رسدبه نظر می

 ، پس غایت الحکم خارج عن الحکم، غایت داخل در مغیا نیست.زیرا به معنای حد است
  (محقق حایری)قول دوم 

صره بسر من ال»در مثل  گوید:. ایشان میو بین غایت الحکم ایشان اینجا تفصیل داده بین اینکه غایت، غایت فعل یا موضوع باشد

کم باشد  یت قید حامواردی که غ رر قید موضوع است، داخل در مغیا است، اما دگیتعبیر د قید فعل است یا به که غایت« الی الکوفه

 اینجا نیز کأنه ایشان قبول کرده است. این تفصیل را  ،ده شدکه در اصل مفهوم غایت دا ی. همان تفصیلمغیا استخارج از 

یق شود طبته شد به نحو دیگری اینجا تمفهوم گف همان وجهی که در موردمسئله هرچند به درستی تبیین نشده، ولی چه بسا ین وجه ا

که فعل مکلف  «سیر»خواهد این می کأنه متکلم« الی الکوفه سر من البصرة»مثل  ،لگوییم غایت موضوع یا غایت فعکه وقتی می

 ی از آناقع جزیدر و، که کوفه باشد «الی»این غایت یعنی مدخول  ،است «سیر»یعنی کوفه جزیی از  ،داخل کوفه هم باشدبه  ،است

اینجا حکم تا این غایت مسلما واجب است اما « لیللاوا الصیام الی اتم»جایی که غایت قید حکم باشد مثل  اما در است،« سیر»

رج از خا ، بلکهمغیا نیست رد. پس غایت جزیی از حکم نیست، داخل شودکأنه حکم منتفی می رشود دیگغایتش حاصل می وقتی

 1حکم است.
 ی الاصول(ققول سوم )صاحب منت

چیزی است و این در برخی موارد خارج از مغیا است  وخل در مغیا است اد غایت به حسب موارد مختلف است. در برخی موارد

روز جمعه  ام بگوید من تمتکل رگبه حسب موارد استعمال متفاوت است، مثلا ا عنییرائن و شرایط و موارد مختلف است. که تابع ق

 ،تانتظار اس ردداخل  یز داخل در یوم الانتظار یااست که روز جمعه ن ینمعنایش ا« الی یوم الجمعه کرتانتظ» ،تو هستممنتظر 

، من روز جمعه آمدم ولی رمی تا روز جمعه منتظتگفمخاطب به این شخص بگوید که  مگر تو نت که اگر مثلا شاهدش هم این اس

 شما نبودی، در این موارد این داخل در مغیا است. 

 .از این دو طرف را به نحو حتمی تعیین کنیم ییکتوانیم نمیلذا « للیللصیام الی اا اتموا»مثل  خارج از مغیا است داما بعضی از موار

ای نباشد که ؟ اما اگر قرینهداخل در مغیا است یا خیر توانیم بفهمیمای باشد به استناد قرینه میدر کلام قرینه ربه عبارت دیگر اگ

  2ول غایت در مغیا.ر عدم دخنه ظهور د غایت در مغیا دارد و دخول ظهور در یعنی نه ،شود، کلام مجمل میتعیین کند

به باشد، لذا توانیم بگوییم خارج است بلکه مجمل میتوانیم بگوییم غایت داخل در مغیا است و نه میطبق این قول کأنه، نه می

 کند.حسب موارد باید ببینیم قرینه بر چه دلالت می

 .ئلی داردکدام نیز قاشده و هر  راین مقام وجود دارد و ذک راست که د ایین اقوال سه گانهابا تقری
 حق در مسئله

ن است که محقق خراسانی گفتند، عدم الدخول مطلقا، ظاهر این است که غایت داخل در مغیا رسد حق در مسئله همابه نظر می

این ، اگر «سر من البصرة الی الکوفه»کنیم در مثل به عرف مراجعه می یوقت انیست و دلیل آن نیز در واقع فهم عرف است، یعنی م

امر شده بود به سیر بصره تا  گوید که امتثال نکردی؟کسی به عبد می ؟یا اینجا این امر امتثال نشدهبه دروازه کوفه آ سیر منتهی شد

                                                 
 204ص  ،درر الفوائد 1

 .284، ص32منتقی الاصول، ج 2



  

05 

 

حتما  هک محقق شده است، موضوع این نیست« سر من البصرة الی الکوفه»و موضوع نظر عرف این امر امتثال شده  کوفه، اینجا از

الی  مالصیا ااتمو»بگویند اینجا سیر الی الکوفه محقق نشده، در  دروازه کوفه رفت مثلا تا دم برود، یعنی اگر باید وسط شهر کوفه

ین معنایش ا  ،قرائت کردم رمن قرآن را تا سوره نو« نورإنی قرئت القرآن الی سورة ال» :کسی بگویدر گ؛ یا مثلا انیز همینطور «لیلال

ی بگوید گر کسایا  قرائت نشده است روخود سوره ن لکنمن سوره نور است  ای قرائتمنته ،ائت نکردماست که سوره نور را دیگر قر

  .ساعت و وقت داخل در نوم او نیست ین است که آنمعنایش ادم، تا ساعت فلان خوابییا من تا ظهر خوابیدم 

ل  غایت دم دخونیستند، پس عمده دلیل برای عود، داخل در مغیا جا ذکر ش ره «حتی»و  «الی»مدخول  به طور کلی از نظر عرف

بیند. بله اگر جایی ین غایت حکم و موضوع نمیبه ذهن عرف است و عرف هم فرقی ب ،انسبا عدم دخولدر مغیا انسباق این معنا، 

کند چه قی نمیفبها، اما عرف در مواجهه با جملات و قضایایی که داخل غایت هستند فرشد که غایت داخل در مغیا باشد باقرینه

 فهمد که اینها داخل در مغیا نیست.این را می« حتی»باشد و چه مدخول « الی»مدخول 

 سوال:

شود من تا ساعت هشت منتظرم، روز چون یک زمان طولانی دارد، شما می آن مثال هم همینطور است. یک وقت گفته می پاسخ:

گویید من تا ساعت هشت منتظرم، اگر آن شخص ساعت هشت بیاید و طرف او نباشد، اگر سوال کند چرا نبودی، می تواند بگوید 

د فلان این خودش یک قرینه ای داراگر بگوید من تا روز فلان منتظرم، می گوییم این روز من گفتم تا ساعت هشت و شما نبودی. 

کنند یعنی من تا آن حد منتظرم که این هم جزئش است و بحث ما در جایی است که قرینه ای نباشد وقتی تا زمان فلان را ذکر می

 و دیگر آن خودش داخل در محدوده انتظار نیست، مگر اینکه یک قرینه ای باشد.

 لزوم تعامل صحیح با اهل سنت 
نَکمُْ مَنِ ائتَْمَ یوَ أَداءِ الأَمانَهِ إِل ثِیوَالاْجْتَهادِ لِلّهِ وَ صِدْقِ الْحَد نِکُمْید یاللّهِ وَ الْوَرَعِ ف یبتَِقْوَ کُمْیأُوص » :فرمایدع( می)امام عسکری

عَشائِرهِمِْ وَ اشْهَدُوا جنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضاهُمْ وَ  یف وامِنْ بَرٍّ أَوْ فاجِر وَ طُولُ السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجَوارِ. فَبهِذا جاءَ مُحَمَّدٌ )ص( صَلُّ

 ینسُرُّیَفَ یٌعِی: هذا شلَیالاْمانَهَ وَ حَسَّنَ خلُْقَهُ مَعَ الناّسِ ق یوَ أَدَّ ثِهِیحدَ یوَ صدََقَ ف نِهِید یأَدُّوا حُقُوقهَُمْ، فإَِنَّ الرَّجلَُ منِْکمُْ إِذا وَرَعَ ف

 2«ذلکَِ

 نم. م اینجا تکیه کخواهاش مییک نکتهبه  . مناست ت اجزائش قابل توضیح و شرحن روایای

و امانتداری در مورد هر کسی که  لاش در راه خدا و صدق و راستگوییرع الهی و تی، وهال یتقواه ما را ب: من شفرمایدحضرت می

، سجده طولانی، حسن همجواری و همسایگی سفارش کار باشد یکوو چه ن ، چه فاسق باشد و چه بدکار باشدامانتی به شما سپرده

 ین مسائل مبعوث شد. ا امور و ی همینالام برپیامبر اس کنم که اساسامی

ها نماز ، با آنشرکت کنیددر نمازهای اینها « ا فی عشائرهمصلو» فرماید:یم، بعد در ادامه ای است که حضرت فرمودههیک مقدم این

نشان عیادت کنید و حقوق را، از بیماها حاضر شویدهای آنهید، بر جنازرکت کنهای آنها ش، اهل سنت، در نمازیعنی عامه ید،بخوان

نکه کسی ایی)ع( داشته باشیم. عسکر من شیعیان باید با اهل سنت طبق وصیت امااین تعاملی است که ما به عنوا ،ادا کنیدا ها رآن

به یک معنا در دید کلان شرایط الان هم همینطور است، یعنی ؛ موقع شرایط کذا بوده والان کذا ، آنبگوید شرایط فرق کرده است

                                                 
 .382ص ،88ج ،بحارالانوار 1



  

00 

 

و عمل و ائمه علیهم السلام  زیرا سخنکنم، میناز باب جدل عرض ، کردهکسی اشکال صغروی نکند که شرایط آن موقع فرق می

ذا فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنکُْمْ إِ»: بکندر این کارها را گپیروان و شیعیان ما ا هر کدام از شما، ندگویرفتار ایشان فراتر از این جهت بوده. می

شود این یک شیعه است و اش این است که گفته مینتیجه« حَسَّنَ خُلقَْهُ مَعَ النّاسِ مانَهَ وَالاْ یوَ أَدَّ ثِهِیحَد یوَ صَدَقَ ف نِهِید یورََعَ ف

آنها، با  اتمانتداری و ادای دیون مردم با شرکت در جماعابا صدق در سخن با راستگویی   شما، اینکه کندیاین مرا خوشحال م

  کند.، این مرا خوشحال میدینداری خودتان را نشان دهیدعیادت از مریضهای آنها، 

صلاح  انسانی است و وجامعه دینی، شیعی  قوام و نای)ع( فرموده که بنعسکریم اماه نکاتی است کینها مطالب و اید واقعا حال ببین

امام عسکری)ع( ) ،که باید مظهر چنین روشی باشد یآن وقت درست در همین ایام ،ا استینهسان در گرو عمل به انو سعادت ا

مسرت و خوشحالی امام ند موجب اتوی بر خلاف این طبیعتا نمیمکند و هر قدور میرفرماید: این است که من را شاد و مسمی

شود که قطعا شود و سخنانی بر زبان جاری میگیرد و مطالبی گفته میبینیم که رفتارها و کارهایی صورت می می)ع( شود( یعسکر

بر اگر به هر حال شود که غمگین شوند. نه تنها موجب سرور و شادمانی خوشحالی امام عسکری)ع( نیست بلکه موجب این می

 تواند مرضی آن بزرگوار واقع شود.طبیعتا نمی ظر و بر خلاف مشئ آنها حرکت شود،خلاف ن

«والحمد لله رب العالمین»  


